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شهاب‌‌الدین بنائیان   |     پژوهشگر مسائل  فرهنگی

یادداشت

 بایدهای پاسداری 
از زبان و ادب پارسی

ــه  ــل ب ــ ــل ــ ــت م ــ ــویـ ــ ــی هـ ــ ــایـ ــ ــانـ ــ مـ
مــؤلــفــه‌هــای  از  بــــــرخــــــورداری 
وحــدت‌بــخــش و مــیــزان تلاش 
بـــرای صیانت  آن جامعه  آحـــاد 
از فــرهــنــگ و تــاریــخ‌شــان، گــره 
ــورده اســــت. جــامــعــه‌ای که  ــ خـ
ــم و  ــه فـــاقـــد ایــــن دو مـــحـــور م
آوازه‌ای  اثــرگــذار باشد، نخواهد توانست از خــود، نــام و 
نیک به یادگار گذارد و در پیچ و خم روزگاران، به ماندگاری 
دســت یــابــد. از جمله ضــرورت‌هــای پــاســداشــت هویت 
فرهنگی، اهــتــمــام بــه حفظ ریــشــه‌هــای ارزشــمــنــد زبانی 
است. به‌راستی کدام عامل اتحادآفرین باعث می‌شود 
تا ایران عزیز ما با وجود تنوعات فراوان فرهنگی، اقلیمی 
و...، از گزند فتنه‌ها  مصون بماند و تلاش‌های دشمنان 
در شکستن سد آهنین همبستگی ملی ایرانیان، نتیجه 
نــدهــد؟ اگــر جــواب پرسش پیش گفته را از بنده جویا 
شوید، پاسخ می‌دهم: آنچه تاکنون ایران موحد و متحد 
را طی اعصار مختلف از خطر نابودی نجات داده، در وهله 
نخست‌؛ اعتقادات آیینی و اصالت‌های فرهنگی مردمان 
ــوده اســت. ملتی کــه در دین  ایــن سرزمین تــاریــخ‌ســاز ب
و زبــان، مشترکات فــراوان دارنــد و از شمال تا جنوب و از 
شرق تا غرب، به سوی یک قبله نماز می‌گذارند و عموما 
با لهجه‌هایی متفاوت اما زبانی واحــد سخن می‌گویند، 
آیینه درخــشــان فــردا و فــرداهــای  پایندگی خویش را در 
، رقم زده‌انــد. هدف اصلی‌ام از نگارش این سطور‌؛  دیگر
متذکر شدن هجوم سنگین فرهنگ مهاجم به واژگان 
متعدد  بنیادهای  کــه  مــی‌دانــیــم  مــاســت.  معاصر  ادب 
فرهنگی و بــه‌ویــژه فرهنگستان زبــان و ادب فــارســی، با 
بهره‌مندی از توان اساتید فاضل و کارآزموده در خط‌مقدم 
کــاری دشــوار و مسئولیتی  با طوفان هجمه‌ها،  مقابله 
از  سترگ برعهده دارنــد اما تحولات پرشتاب اجتماعی، 
آنچنان وسعت و دامنه نفوذی برخوردار است که هرگونه 
تحلیل اشتباه و تصمیم دیرهنگام و خطا، به شرایطی 
سخت‌تر می‌انجامد. البته پالایش زبــان فارسی از تمام 
کلمات وارداتــی، میسور نبوده و متولیان امر نیز چنین 
ح نمی‌کنند، ولی استمرار وضع موجود  خواسته‌ای را مطر
هم، به‌دلایل گوناگون قابل تحمل و تداوم نیست. مردم 
و مسئولان، خطر قریب گسست فرهنگی را جدی بگیرند 
و از یاد نبرند که نفوذ فرهنگی انگلستان در شبه‌قاره هند، 
میلیون‌ها فارسی‌زبان را از پیکره ادبیات جهانی ما جدا کرد 
و به اسارت در زیر بیرق زبان استعمارگران غربی درآورد! 
دلــســوزان ایــران و زبــان رسمی و تاریخی آن، از شنیدن 
رفتارهای  که  پارسی‌ستیزانی  انــدک  ناصواب  زمزمه‌های 
زشت‌شان با چاشنی برخی شعارهای واهی تجزیه‌طلبانه 
همراه شده است، سخت منزجر و ناراحت هستند و این 
عامل نگرانی را بارها با اولیای امور در میان گذاشتند‌ که 
خط‌قرمز ایران و هر ایرانی، تعدی بیگانه‌ستایان به زبان 
ــان اســت‌. لــذا نباید  و فرهنگ اصیل چند هــزار ساله‌ آن
اجازه داد که با هر دلیل و عنوان به این گنج گران معانی، 
دستبرد زده شود. آیا از عبرتکده زمان و ادبستان تاریخ، 
تجربه نمی‌اندوزیم و باز هم اجازه می‌دهیم تا عمق فاجعه 
بنگلادش   ، کشمیر پــاکــســتــان،  هــنــد،  در  یافته  تحقق 
دستاوردهای  سهوی  یا  عمدی  فراموشی  لحاظ  به‌  و... 
فرهنگی و تمدنی ما ایرانیان تکرار شود؟! اکنون هزاران 
نویسندگان  ارزشمند  کتب  سایر  و  مخطوطات  از  جلد 
فارسی زبان در کتابخانه‌های هندوستان موجود است 
اما مخاطب‌ قابل توجهی برای مطالعه و بهره‌‌برداری از آن 
گنجور وجود ندارد. آیا توان محدود رایزنی فرهنگی ایران و 
دیگر انجمن‌های مردمی، تکاپوی احیای فرهنگ دیرپا و 
حفظ میراث به‌جای مانده از آن دوران پرشکوه را می‌کند؟! 
امید است تا گوش شنوایی برای شنیدن استمداد »ادب 

پارسی« پیدا شود.

رونمایی از کتاب نویسنده 
توان‌یاب

نوشته  هستم«  قدرتمندی  دختر  »مــن  کتاب 
نویسنده  یــک  کــه  محمدی‌مغستان  فــاطــمــه 
ــوان و تـــــوان‌یـــــاب اســــــت. ایـــــن کــتــاب  ــ ــوجـ ــ نـ
ــون پــــرورش فکری  ــان ــه در غــرفــه ک ــت ــذش روزگ
کودکان و نوجوانان در سالن شمالی ناشران 
نمایشگاه  سی‌وششمین  ــوان  ــوج ن و  ــودک  کـ
رونمایی شــد. فاطمه  تهران  بین‌المللی کتاب 
ــوان و  ــ ــوج ــ مــحــمــدی‌مــغــســتــان، نــویــســنــده ن
توان‌یاب یــزدی؛ حــدود ۱۰ سال پیش به‌دلیل 
ابتلا به بیماری نادر »مورکیو«، قادر به هیچ‌نوع 
حرکت نیست ولــی با ایــن حــال به نویسندگی 
و  فاطمه  »آرزوی  کــتــاب  او  از  ــت.  اسـ مشغول 
کــبــوتــرش« بــه چـــاپ رســیــده کــه در هشتمین 

جشنواره کتابخوانی رضوی رونمایی شد. 

ضرورت توجه به تدریس 
شاهنامه در مدارس 

یک شاهنامه‌پژوه بر تدریس شاهنامه برای 
ــورت ویــژه  ــه‌ص دانـــش‌آمـــوزان در مــــدارس ب

کید کرد.  تا
که بیش از  محمد رسولی، شاهنامه‌شناس 
۲۰ ســال در زمینه شاهنامه‌پژوهی و تالیف 
نهادینه‌کردن  زمینه  آمــوزش‌وپــرورش در  اقــدام  کتاب فعالیت دارد، دربـــاره 
شاهنامه‌خوانی در بین دانش‌آموزان افزود: پژوهشی با عنوان کودک و نوجوان 

در شاهنامه داریم که مرتبط با نسل دانش‌آموز است. 
کــرد: باید بتوان از زمــان نــوزادی و جوانی دربــاره  کید  این شاهنامه‌شناس تا
ــژه‌ای بــرای  گفت. باید آمـــوزش‌وپـــرورش زنــگ ویـ شاهنامه بــا بچه‌ها سخن 

شاهنامه‌خوانی اختصاص دهد که متناسب با ذائقه دانش‌آموز باشد. 
کــرد: شاهنامه بــرای دانــش‌آمــوزان، مــدیــران و معلمان  وی همچنین اشــاره 
کید می‌شود با تدریس  تدریس شود؛ شاهنامه یک کتاب اعجاب‌آور است لذا تا

این کتاب، باورهای عمومی در دانش‌آموز در سن کم شکل بگیرد. 

دیدگاه قاب

ــاد اســامــی در  ــ ســیــدعــبــاس صــالــحــی، وزیـــر فــرهــنــگ و ارش
حاشیه بازدید از بخش ناشران عمومی سی‌و‌ششمین دوره 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره مسأله تولید داخلی 
کاغذ اظهار کرد: کاغذی که در آن کارخانه کاغذ تولید شده 
بود، نیازهای حوزه نشر را خیلی پوشش نداد. از طرف دیگر، 
ناشران هم خیلی از تولید آن کارخانه و کاغذی که عرضه شد، 
استقبال نکردند. پیشنهادی که ما به دولت منتقل کردیم 

این است که با توجه به شرایطی که در حوزه کاغذ پدید آمده، 
ترمیم جبرانی صورت بگیرد. این ترمیم جبرانی، به اعتباری 
یارانه کاغذ خواهد بود. نامه‌ این موضوع زده شده و جلساتش 
هم در حال برگزاری اســت. وزیــر ارشــاد در پاسخ به پرسش 
ایسنا درباره وجود خلأ قانونی در حوزه برخورد با کتابسازی 
گفت: ما در این بخش مشکل قانونی نداریم. این موضوع نیز 
مشابه بقیه چیزها، حقوق مالکیتش روشن است. در مراحل 

کتاب باید با آنها برخورد بشود. در  بعدی به‌عنوان قاچاق 
دوره قبل تلاش کردیم با یک هماهنگی بین اتحادیه ناشران 
و نیروی انتظامی و حوزه ارشاد یک کمیته سه‌جانبه‌ ایجاد 
کنیم که مراحل را پیگیری کرده و بلافاصله بعد از این‌که اولین 
کتابسازی رسید، بــرای برخورد سراغ‌شان برویم و  اخبار از 
به‌نظر می‌رسد همان کمیته و کارگروه می‌تواند درباره آنهایی 

که کتابسازی و سرقت کتاب دارند، فعال باشد. 

اظهارات وزیر ارشاد 
 درباره برخورد 
با کتابسازان C U L T U R E

فرهنگ

کــســانــی کـــه هــویــت مـــا را 
تقلیل  بــه قومیت  صــرفــا 
مــــــی‌دهــــــنــــــد، جـــفـــای 
ــران ما  ــ ــزرگــی در حــق ای ب
مــی‌دارنــد.  روا  ایرانیان  و 
از دوران  آن‌کـــه  بـــه‌ویـــژه 
اشکانیان و حتی از زمان 
زرتشت، یعنی دست‌کم 3000 سال پیش، ما به 
مراحل والای هویتی دست یافته‌ایم و به اوج 
رسیده‌ایم.  انسانی  هویت  در  رشک‌برانگیزی 
گی استمرار این هویت،  در این نوشتار به ویژ
انسان‌ساز  جوهره  آن،  انسان‌سازی  چگونگی 
ــت هــویــت ایــرانــی  ــ ــان‌روای ــ و پـــهـــلـــوان‌پـــرور ک
می‌‌پردازیم که »انسان‌های کامل« بار می‌آورد. 

  کلان‌روایت هویت ما
گر به اسناد موجود در سنت،  ا
تمدن و فرهنگ ایرانی مراجعه 
می‌بینیم  خوشبختانه  کنیم، 
از جمله مــلــل تاریخی  کــه مــا 
مرزهای  کهن‌ترین  که  بشریم 
هــویــتــی را در اخــتــیــار داریـــم. 
گاهان  یا  گات‌ها  مثال،  بــرای 
که تقریبا  اَشوزرتشت را داریــم 
بــه اواخـــر هـــزاره دوم پیش از 
ــردد. ]ایــــن،  ــ ــی‌گ ــ ــازم ــ مـــیـــاد ب
اســت  تخمینی  جــدیــدتــریــن 

گات‌ها  گــرفــت.[  کــه مــی‌تــوان بــرای آن در نظر 
زبان  صــورت  کهن‌ترین  اَشوزرتشت،  گاهان  یا 

ایرانی است. 
ایرانی  کهن‌روایت  یک  میراث‌دار  اَشوزرتشت، 
کــرده؛ بنابراین،  بــوده و تغییراتی در آن ایجاد 
که ما یک  گواهی بر این است  گاهان  گات‌ها یا 
جهان‌بینی یا کلان‌روایت هویتی داشته‌ایم. این 
روایت نه‌تنها مسئولیت و خویشکاری انسان را 

زادگاهی  بلکه  می‌کند،  مشخص  دنیا  ایــن  در 
به نام ایران یا ایران‌ویج را مقدس می‌شمارد‌؛ 
که باید  ــاه فــردی است  زیــرا این سرزمین، زادگ
مأموریت نهایی خود را، یعنی پیروزی در مسیر 

عشق و حقیقت، به انجام رساند.
می‌بینیم که براساس گاهان، ما با یک صورت 
گــر  ــه‌رو هــســتــیــم. ا ــ ــت هــویــتــی روبـ ــ کــهــن از روای
می‌توان  دهیم،  انجام  مقایسه‌ای  بخواهیم 
گفت که اشوزرتشت در این متون کهن تغییراتی 
ــرده و آنــهــا را روزآمــــد ســاخــتــه اســت.  ایــجــاد کـ
یا حتی متون  ، میراث  پیامبر این  جانشینان 
کرده‌اند و دوبــاره با  کهن پیش از او را دریافت 
کلام اشوزرتشت  توجه به زمانه خود، آنها را با 
تطبیق داده‌اند و اوستای نو را پدید آورده‌اند. 
ــروده‌هـــای  ــی، گـــات‌هـــا یـــا هــمــان سـ ــارت ــب بـــه ع
اشـــوزرتـــشـــت، بـــا مــفــاهــیــم کهن 
ــد امـــا زبـــان  ــ ــدی دارنـ ــاون ــش ــوی خ
گاهان، زبانی نو و  آنها به نسبت 

روزآمدتر است. 
وجــود خــود اوستا در دو بخش 
کــهــن )اوســـتـــای گــاهــانــی( و نو 
)اوســـتـــای جــدیــد( بــه مــا نشان 
مــی‌دهــد کــه جــامــعــه ایـــرانـــی از 
کلان‌روایت  یک  صاحب  دیرباز 
بوده که در این متون پدید آمده 
، چه توسط  و نمود یافته و هر بار
اشــوزرتــشــت چــه جانشینان او، 
این کلام و روایــت با زمانه هماهنگ و روزآمد 
شده اســت. در حقیقت، راز پایایی و مانایی 
هر تمدن، به‌ویژه تمدن ما ایرانیان، در همین 
بتوانیم میراث خود  که  توانایی نهفته است 
کنیم و آن را با شرایط زمانه  را به‌خوبی درک 
سازگار سازیم. جالب آن‌که این فرآیند در طول 
تاریخ ما بارها تکرار شده و هویت ما را شکل 

داده است. 

  انسان الهی ایرانی
کلام و روایــت را  گر بخواهم خلاصه‌ای از این  ا
خدمت شما ارائه کنم، باید بگویم که ایرانیان 
بــاور دارنـــد انــســان در ذات خــود، از نــور اهــورا 
گرفته اســت.  از وجـــود خــداونــد سرچشمه  و 
اهورامزدا انسان را در زمانی آفرید که احساس 
کرد جهان در معرض تهدید تاریکی و اهریمن 
قرار گرفته است. او دریافت که آینده جهان با چه 
چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد و برای مقابله 
با شر و تهاجم اهریمن، موجودی به نام انسان 
را پدید آورد. از این‌رو، در تفکر و روایت ایرانی، 
انسان موجودی است دارای رسالت‌؛ رسالتی 
که همان پیروزی خیر بر شر است. انسان ایرانی 
در برابر هستی، مسئول است و این مسئولیت، 
یک تعهد عمیق به هستی را در او ایجاد می‌کند. 
بــرای انجام ایــن مسئولیت، انسان ایــرانــی به 
سرزمینی نیاز دارد و آن سرزمین، ایران است. 
ــران بــه مــعــنــای ســرزمــیــن نجیبان،  ــ مــفــهــوم ای
ــت‌؛ ســرزمــیــنــی  ــ آزادگـــــــان و بـــــزرگ‌زادگـــــان اسـ
که در برابر آب، آتــش و خورشید  کسانی  بــرای 
مسئولیت دارند. این عناصر در فرهنگ ایرانی 
ــد. انسان  گسترده و والا دارن جایگاهی بسیار 
ایرانی برای انجام این مسئولیت و خویشکاری 
]خــودســازی[ به دنیا آمــده است و باید خود را 
بسازد. چگونه؟ در اینجا مفهومی به نام »اَشَه« 
کیهانی  مطرح مــی‌شــود. اشــه به معنای نظم 
است‌؛ نظمی که در سراسر هستی جریان دارد. 
گــر ما بتوانیم ایــن نظم را درک و براساس آن  ا

عمل کنیم، بی‌تردید نیرومند خواهیم شد. 
ــی مــی‌تــوانــیــم نیرومند  ــان ــا زم در حــقــیــقــت، م
شویم که براساس اشه رفتار کنیم. این مفهوم 
کــاری باید به زیباترین و  که هر  به ما می‌آموزد 
درست‌ترین شکل انجام شود. برای مثال، امروز 
ما می‌توانیم حرکت کنیم و بدن‌مان بر مبنای 
گر ذره‌ای از این نظم  این نظم عمل می‌کند. ا
خارج شویم، دچار اختلال می‌شویم. این نظم 
همان نور و فیضی است که از آن سخن می‌گویند‌ 
که ما را تجلی حضرت حق می‌دانند. به تعبیری، 
ما می‌توانیم به خداوند نزدیک شویم، چنان‌که 
در عبارت »لا حول و لا قوه الا بــالله« نیز اشاره 
شــده اســت. به عبارتی، همه اشکال مختلف 
وجــود خدا در هستی جــاری است و بر مبنای 

یک ناموس و نظم حرکت می‌کند. 

  عشق‌؛ زبونی نیست
ما زمانی می‌توانیم توانا و پویا شویم که براساس 
کنیم )از تــوانــایــی ســـاده‌ای مانند   اشــه عمل 
راه رفتن گرفته تا اداره یک مملکت(. قدرت از آن 
خداست و این قدرت، زمانی در خلق و آفرینش 
ــه ایـــن نــظــم پایبند  مــا پــدیــدار مــی‌شــود کــه ب
باشیم. در فرهنگ ایرانی، خلق و آفرینش در 
حقیقت، نتیجه عمل به اشه است‌؛ یعنی کردار 
براساس اشه. در اینجا، یک اختیار به انسان 
که وارد مفهوم انتخاب  داده شــده؛ اختیاری 
که چگونه از این  می‌شود. انسان اختیار دارد 
مفهومی  که  اینجاست  کند.  استفاده  قــدرت 
می‌آید.  پدید  شهریاری  یا  »خَشَتریه«  نــام  به 
هر انسانی در قلمرو خــود یک شهریار است. 
که حافظ)ره( فرمود: شهریار خود  ]همچنان 

بــاشــم...[ بــرای مثال، یک پدر 
در خانواده می‌تواند به‌عنوان 
، قدرت خود را در جهت  شهریار
گیرد یا  کــار  تعالی خــانــواده بــه 
برعکس، آن را در مسیر ویرانی 
خـــانـــواده اســتــفــاده کــنــد. در 
عمل، این مفهوم به دو بخش 
نیک‌شهریار  می‌شود:  تقسیم 
. در فرهنگ ایرانی،  و بد‌شهریار
مــفــهــوم عــشــق نــیــز بـــا عــنــوان 
»سپند« مطرح مــی‌شــود. هم 
خداوند هم انسان، قدرت خود 

کار می‌گیرند و از  را بــرای رفــاه و خیر دیگری به 
این‌رو، خودبه‌خود به دیگری احترام و ارادت 
می‌ورزند. به همین سبب، عشق نتیجه قدرت 

است، نه زبونی و درماندگی. 
 انــســان زمــانــی عــاشــق مــی‌شــود کــه نیرومند و 
تواناست و می‌تواند دگرگونی ایجاد کند. دقیقا‌؛ 

عشق در اوج قدرت پدیدار می‌شود. 
گــر شما بــراســاس ایــن اصــول  بــه همین دلــیــل، ا
عمل کنید، یعنی عاشق هستی شوید، می‌توانید 
بگویید: »به جهان خرم از آنم که... «. این کمال 
کم ندارید.  چیست؟ یعنی شما دیگر هیچ‌چیز 

انسان با عاشق‌شدن به کمال می‌رسد. 
کجا در یادها می‌ماند؟ فرض  از  کامل  انسان 
کنید فــردی مانند حضرت عــلــی)ع( چــرا نــام و 
یــادش همچنان زنــده اســت؟ زیــرا او براساس 

اشه عمل می‌کرد.
 

کاری انجام  که جز به زیبایی و درستی  از آنجا
نمی‌داد، به قدرت سیاسی از راه فریب دست 
نمی‌یافت، پس ایــن زنــده بــودن و جاودانگی 
کــه شما همه این  ایــشــان ممکن‌ شــد. زمــانــی 
مراحل را طی کنید و نامیرا شوید، در حقیقت 
ــدا مــی‌شــویــد ]بـــه‌قـــول عـــرفـــا[. فرقی  ســایــه خـ
کــه یــک انــســان ســـاده بــاشــیــد، یک  نمی‌کند 
کشاورز یا یک شخص بزرگ و صاحب‌منصب‌؛ 

در قلمرو خودتان شهریار هستید. 
این خویشکاری شما در حقیقت همان پیروزی 
خیر است‌؛ پیروزی بر بدی‌ها. در کیش زرتشتی 
به این مفهوم »رَد« می‌گویند. رَد ــ آدمــی یعنی 
زرتشت  انــســان چیست؟  انــســان.  کامل  نمونه 
به ما می‌آموزد که انسان، یک انسان تیپیکال و 
گونه. در فرهنگ  نمونه است‌؛ یعنی انسانی خدا
به‌عنوان  پیامبران  مــا،  اســامــی 
ــامـــل شــنــاخــتــه  انـــســـان‌هـــای کـ
می‌شوند. در عرفان اسلامی نیز 
مرشد یا پیر یا انسان کامل مطرح 
کامل  اســت. ایــن مفهوم انسان 
پــس از اســام نیز در فرهنگ ما 
ادامـــه مــی‌یــابــد و اولــیــا و بــزرگــان 

دینی نمونه‌هایی از آن هستند. 

  انسان کامل
 روح فرهنگ ایرانی

ــه مــی‌بــیــنــیــم کل  ــت کـ ــاس ــج ــن ای
گر فشرده و خلاصه  ادبیات ایرانی پس از اسلام، ا
بگوییم، محورش انسان رسالت‌مدار است. تولد 
از دیرباز  ایــران  انسان رسالت‌مدار در سرزمین 
بوده و تجربه شده‌است. ما برای همین دوستی 
کرده‌ایم، برای همین جنگیده‌ایم، برای همین 
عاشق شده‌ایم. ایران باید در طول تاریخ، میدان 
نبرد خیر و شر باشد‌؛ بــرای پیروزی خیر و برای 
تولد انسان کامل. این انسان کامل هم در عرفان 
ما وجود دارد و هم در نمونه‌های تاریخی و دینی 
اولیا دیــده مــی‌شــود. مفهوم  و  مانند پیامبران 
صاحب زمــان یــا همان نجات‌بخش مــوعــود در 

آخرالزمان نیز به همین 
موضوع اشــاره دارد. در 
ــهــایــت، مـــا بـــه سمتی  ن
می‌رویم که انسان کامل 

متولد شود. 

وایت ایرانی  از  انسان‌ کامل ر
کی از آن است که ایرانیان از دیرباز صاحب یک کلان روایت در حوزه هویتی بودند متون کهن حا

نویسنده و پژوهشگر

دکتر حمیدرضا دالوند

شهدا‌؛ تجلی فرهنگ ایرانی
ــر مــا مفهوم شــهــریــاری و قـــدرت مبتنی بر  گ ا
ما  فرهنگ  متأسفانه  نکنیم،  درک  را  اشــه 
صــرفــا بــه یــک حــالــت رمانتیک و احساسی 
می‌سازد،  را  ما  هویت  آنچه  می‌یابد.  تقلیل 
نه‌فقط زبان و تاریخ‌مان، بلکه تجلی یک چیز 
کلان‌روایت است. این  ، یعنی همان  بزرگ‌تر
کلان‌روایت، همان رسالت است. آنچه امروز 
به‌عنوان میراث زبانی، فرهنگی و آثار تمدنی 
داریــم، ارزشمند است اما نه به‌خودی‌خود. 
اینها مقدس نیستند، بلکه به دلیلی ارزش 
به‌تنهایی  تخت‌جمشید  سنگ  هــر  ــد.  دارنـ
ارزش نــدارد‌؛ ارزش آن به هنر و معماری‌اش 
ــه ایــن  ــه ایـــن دلــیــل اســـت ک نــیــســت، بلکه ب
مکان، درگاهی و بارگاهی برای ایجاد همدلی و 
همزیستی ملت‌ها و انسان‌ها بوده است. این 
کنار  که همه در  سند تاریخی نشان می‌دهد 

یکدیگر زیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند. این 
مفهوم بسیار عمیق است. 

حتی در جنگ تحمیلی هشت‌ساله، می‌بینیم 
گاه دوباره  که این عنصر ایرانی به‌صورت ناخودآ
خود را نشان می‌دهد. این عنصر زنده است و 
همچنان کار می‌کند. در این جنگ، قهرمانانی 
پدیدار شدند که در چهارچوب شخصیت‌های 
ــی( نمی‌گنجند.  ــران ــرای ــی ــروزی )غ ــ امـ نــظــامــی 
امــروزیــانــی که قـــدرت، کشتن و پــیــروزی به هر 
قیمتی را دنبال می‌کنند. این قهرمانان، یعنی 
کسی که از خود می‌گذرد و به فکر دیگری است 
گاه این رسالت باستانی را احساس  و ناخودآ
می‌گوید:  سلیمانی  قاسم  که  زمانی  می‌کند. 
»من یک سرباز کوچک هستم و هر جا ببینم 
گرفته، نگهبان در  ــرار  ق تهاجم  ــورد  م انسانی 
خانه‌اش می‌شوم«، این همان انسانی است 
که رسالتی را در وجــود خود دارد. این رسالت 
در وجود ما نهادینه شده و پس از هزاران سال، 

همچنان شخصیت ایرانی را شکل می‌دهد. 

برش

ایران باید در طول 
تاریخ، میدان نبرد 

خیر و شر باشد‌  
برای پیروزی خیر و 
برای تولد انسان 
کامل. این انسان 

 کامل هم 
 در عرفان ما
 وجود دارد

ما می‌توانیم به 
خداوند نزدیک 

شویم، چنان‌که در 
عبارت »لا حول و لا 
قوه الا بالله« نیز 

اشاره شده است. به 
عبارتی، همه اشکال 
مختلف وجود خدا در 

هستی جاری است

متن کامل

« پارسامقدم   »فیگور
کران شد ا

کــــــران افــتــتــاحــیــه  ــی و ا ــایـ ــمـ مـــراســـم رونـ
کــارگــردانــی  بــه   » »فــیــگــور سینمایی   فیلم 
 پویا پارسامقام و تهیه‌کنندگی مسعود ردایی،

ــی از  ــع ــم ــا حـــضـــور ج ــ ــهـــشـــت ب ــبـ ۲۲ اردیـ
هنرمندان، اهــالــی رســانــه، عــوامــل فیلم و 
میثم زندی، مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی، 
ــروه سینمایی »هنر و تجربه«  گ در پــردیــس سینمایی چــارســو و بــه همت 
کارگردان فیگور در سخنانی از  برگزار شد. پیش از نمایش فیلم، پارسامقام، 
کرد و گفت:  گران قدردانی  گروه هنر و تجربه و همراهی تماشا حمایت‌های 
کران شود، به هفت سال  »زمانی که تماس گرفتند و گفتند فیلمت قرار است ا
قبل برگشتم؛ زمانی که هنوز 10 روز از فیلمبرداری در شهر گنبد باقی مانده بود 
و فکر می‌کردم تا بهار فیلم آماده نمایش خواهد شد اما حالا پس از گذشت 
، این اتفاق رقم خورده است.« وی ادامه داد: »فیگور اولین فیلم  هفت بهار
من است و امروز نخستین نمایش آن. این دو »اولین«، امروز را برای من بسیار 

خاص کرده‌اند. از تمامی اعضای حرفه‌ای گروه فیلم تشکر می‌کنم.«

اکران


